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 و بیکسدو شعر از شاملو و شیرکواکاوی گفتمان ادبی شعر نو فارسی و کُردی در 
 1فرهاد محمدی

 زبان و ادبیات دانشگاه کردستان، سنندج، ایران ۀاستادیار گروه زبان و ادبیات کرُدی، دانشکد 1

 چکیده
فرهنگیِ ای است که در بررسی تاریخی و جدال بین شاعران نوگرا و طرفداران شعر سنتی مسئله

هایی که هرکدام از این دو همواره مورد توجهّ محققان بوده است. بحث گیری شعر نوجریان شکل

های طرف مقابل کردند، براساس نقد گفتارها و دیدگاهجناح دربارۀ شعر و ملازمات آن مطرح می

های و دیدگاهتوان مفاهیم گرفت؛ بنابراین با تحلیل گفتارهای هریک از این دو گروه میشکل می

تنها در محافل ادبی گرایان در باب شعر نهگروه مقابل را درک کرد. مسئلۀ جدال نوگرایان و سنتّ

و نشریات مطرح بود، بلکه موضوع شعر شاعران نوپرداز نیز قرار گرفت. طرح ذهنی شاعر در این 

ها ه است که با تحلیل آنگونه شعرها بر پایۀ تقابل ماهیّت شعر نو با شعر کلاسیک بنیان نهاده شد

گرایان را دریافت. طور ضمنی دیدگاه سنّتتوان هم به گفتمان شعری نوگرایان پی برد و هم بهمی

از شیرکو بیکس، شاعر نوگرای « کانمنراوهۆه»شعرِ  از شاملو و« شعری که زندگی است»موضوعِ 

تفاوت آن با شعر کلاسیک است که در کُرد، برگرفته از همین مباحثات مربوط به ماهیّت شعر نو و 

های مشترک شوند تا مفاهیم و بنیاناین جستار به روش تحلیلی و براساس گفتمان ادبی واکاوی می

دهد که گفتمان شعر نو در هر دو ادبیات فارسی و کُردی نشان داده شود. برآیند پژوهش نشان می

کردمحور است و هر دو شاعر بیشتر از منظر محور و کارگفتمان ادبی موجود در این دو شعر موضوع
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 مقدمه -1

گرایان یکی گیری شعر نو در دو ادبیات فارسی و کُردی، جدال بین نوگرایان و سنتدر جریان شکل

های خود در باب هایی به طرح دیدگاهاز مسائل مهّمی بود که هرکدام از این دو جناح در قالب بیانیه

گونه کردند )دربارۀ ایننقد دیدگاه طرف مقابل نیز دلایلی را بیان می پرداختند و برایشعر می

گونه مباحث به سبب این که در چهارچوب (. این444-436: 2: ج1379پور، ها ر.ک: آریانجدال

و زمینۀ مشخصی )= موضوعی ادبی( و با استدلال در اثبات دیدگاه خود و نقد نظرات طرف مقابل 

توان مبانی و معیارهای هر یک را مشاهده گفتمان ادبی داشت که در آن میشد، شکل یک انجام می

گراها در باب شعر و ماهیت آن، علاوه بر این که در کرد. این گفتمان ادبی بین نوگراها و سنت

گرفت، در آثار ادبی همچون شعر و داستان نیز راه یافت های رسمی صورت میمحافل ادبی و انجمن

از « شعری که زندگی است»عی برای شاعران و نویسندگان قرار گرفت. شعرِ مایۀ موضوو دست

هایی است که موضوع از شیرکو بیکس، شاعر معاصر کرُد، نمونه« کانمنراوه ه»احمد شاملو و شعرِ 

آنها برگرفته از همین مباحث طرفداران و مخالفان شعر نو است. در واقع این دو شعر برآمده از 

محافل ادبیِ آن دورۀ ادبیات فارسی و کُردی دربارۀ شعر بوده است. در این دو شعر  گفتمان رایج در

ها و معیارهایی را که دو طرف نسبت به توان دیدگاهها میهایی وجود دارد که با تحلیل آنگزاره

متنی تواند به عنوان نشانۀ بروناند، تبیین کرد. تاریخ سرایش این دو شعر نیز میچگونگی شعر داشته

برای این قضیه مورد استناد قرار بگیرد که هر دو شعر در شرایط جدال بین طرفداران شعر کلاسیک 

ها، تحکیم و تثبیت ماهیّت شعر نو بوده و شعر نو سروده شده و هدف هر دو شاعر از سرایش آن

را تشریح  است؛ به عبارت دیگر شاملو و بیکس در این دو شعر در پی آن هستند که بوطیقای شعر نو

ها و تغییرات آن نسبت به شعر کلاسیک نشان داده های آن را بیان کنند تا تفاوتها و ویژگیو مؤلفه

هجری سروده که در جریان نزاع دو جناح نوگرایان و  1333شود. شاملو شعرش را در سال 

اً اواخر میلادی است که تقریب 1968گرایان بوده است؛ تاریخ سرایش شعر بیکس نیز سال سنّت

شود. علتّ وجود های مربوط به شعر نو و شعر سنتی در ادبیات کُردی محسوب میها و جدلبحث

تر از بیکس گردد که شاملو بزرگفاصلۀ زمانی در سرایش این دو شعر، به تفاوت سِنی دو شاعر برمی

ادبیات کُردی و بوده است و نباید تصوّر کرد که این مسئله به تفاوت تاریخ آغاز شعر نو در دو 

گیری شعر نو در ادبیات فارسی و کُردی تقریباً همزمان بوده و شود؛ زیرا شکلفارسی مربوط می

 دوره بوده است.پدر شعر نو کُردی، هم، رانۆگنیما، پدر شعر نو فارسی، با 
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 . پیشینۀ موضوع1-1

هایی پژوهش .1لحاظ کرد: توان برای آن موضوع این پژوهش طوری است که دو دسته پیشینه را می

مطالبی که پژوهشگران دربارۀ دو شعر مورد بحث  .2که با محوریت گفتمان ادبی انجام شده است. 

گیرد که دربارۀ گفتمان ادبی و نیز خوانش هایی را دربرمیاند. دستۀ نخست پژوهشبیان کرده

گرایان دربارۀ ل نوگرایان و سنتّهایی نیز که به جداها بر اساس آن انجام شده است. بحثمتننمونه

هایی که گیرد. از جمله پژوهششود، در این دسته قرار میماهیّت و چگونگی عناصر شعر مربوط می

معناشناسی ادبیات: نظریه و -نشانهویژه جنبۀ نظری آن، انجام شده، کتاب دربارۀ گفتمان ادبی، به
های گفتمانی را توضیح داده است. است که نویسنده در آن انواع نظام روش تحلیل گفتمان ادبی

ضمن تشریح ماهیتّ « معناشناختی خلسه در گفتمان ادبی-تحلیل نشانه»شعیری همچنین در مقالۀ 

عاطفی مبتنی است، از گفتمان روایی نیز که -ای که اساس آن بر فرایند تنشیگفتمان خلسه

(. چراغی 130: 1391فاوت این دو نوع گفتمان را بیان کرده است )محور است، سخن گفته و تکنش

ای به صورت مفصّل گفتارها و آراء نیما، شاملو و اخوان را دربارۀ شعر کلاسیک از جنبۀ نیز در مقاله

گیری از وجوه شناسی و با بهرهتحلیل گفتمانی بررسی کرده و بر مبنای اصطلاحات و مفاهیم گفتمان

، به بررسی انتقادی نگاه شاعران نوگرا به شعر کلاسیک فارسی پرداخته است مختلف گفتمانی

(. چراغی و همکاران باز در مقالۀ دیگری و با همان روش و رویکرد، انتقادهای پنج 12: 1390)

خان، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و روشنفکر سدۀ پیش، یعنی آخوندزاده، میرزا ملکم

(. البته چراغی 156-149: 1390اند )ا از شعر کلاسیک تحلیل و بررسی کردهای رالعابدین مراغهزین

ها رویکرد گفتمان های دیگری با همین موضوع نوشته است که در تمام آنغیر از این دو مقاله، مقاله

 ادبی حاکم است.

در دستۀ دوم از پیشینۀ این پژوهش کارهایی قابل طرح است که دربارۀ دو شعر مورد بررسی 

انجام شده است. در این رابطه نیز پژوهش مستقل و متمرکزی در قالب مقاله صورت نگرفته و تنها 

اند، مطالبی به صورت کُلیّ بیان در آثاری که به بررسی شعر معاصر یا شعر شاملو و بیکس پرداخته

ی که زندگی شعر»در شعرِ »شده است، مانند این نمونه که دربارۀ شعر موردنظر از شاملو آمده است: 

از شاعران بزرگ پیشین فارسی به این دلیل که موضوع شعرشان از زندگی و مردم و درد « ... است

ها، (. در ادبیات کرُدی نیز بحث250: 1384پور، )حسین« کندهای آنان نبوده است، انتقاد میو رنج

دورۀ پیدایش و های مربوط به شعر نو و شعر کلاسیک در نشریات آن دوره )= ها و نقدجدل

شد و نوگرایانی همچون شیخ نوری شیخ صالح و عبدالله گوران گیری شعر نو کُردی( مطرح میشکل
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های گوناگون آن نقش با انتشار مقالاتی دربارۀ ضرورت تغییر در ساختار شعر و نوآوری در جنبه

 (. 226: 1398جادی و ئیبراهیمی، ەس)پیشقراول را در این زمینه ایفا کردند 

 چهارچوب مفهومی -2

هایی نسبت به یک موضوع وجود دارد و آن موضوع چگونه با توجهّ که چه دیدگاهتعیین این قضیه 

شود، با مبحث گفتمان مرتبط است. در هر گفتمانی ها بررسی میبه مبانی و مفاهیم آن دیدگاه

تواند ها میشود؛ این بافتهای حاکم بر آن بررسی میموضوع یا پدیدۀ مورد بحث با توجهّ به بافت

سیاسی، تاریخی، دینی، فلسفی و غیره باشد. در گفتمان ادبی نیز مطابق چهارچوب معیّن و بر اساس 

شود. افزون بر این، توجهّ به عوامل زمینۀ مشخّصی دربارۀ موضوعی از ادبیات بحث و بررسی می

های پدیدۀ ادبی مطابق ملاک گیری یک جریان ادبی و نیز تحلیل و ارزیابی یکدخیل در شکل

موضوع که در دوران معاصر هریک  گیرد؛ بنابراین اینخاصی باز در حوزۀ همین گفتمان قرار می

کردند، داخلِ گفتمان گراها و نوگرایان دربارۀ چه خصوصیات و مفاهیمی از شعر بحث میاز سنتّ

ترین زمینه و مبنای تحلیل دهندۀ جمله اصلیهای سنتی، عناصر تشکیلرود. در تحلیلادبی به شمار می

گرفت؛ امّا در تحلیل گفتمان ادبی فراتر از جمله، به عوامل بیرون از متن یعنی بافت متن قرار می

 (.8: 1379شود )فرکلاف، موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره نیز توجّه می

مود عینی و لفظی دارد، بلکه از نظر ماهیتی صرفاً همان نیست که در سطح کلام ن یک گزاره

های مفهومی دیگری نیز وجود دارد که در تولید آن گزاره تأثیرگذار ورای سطح صوری، لایه

گیری متنی که در تولید و شکلمتنی و برونرو یک گزاره با توجهّ به تمام عوامل دروناند؛ ازاینبوده

گیری معناهای ضمنی در جمله ث شکلهایی که باعشود. مکانیزماند، بررسی میآن نقش داشته

« بیان صریح و غیرصریح»و « استلزام معنایی»،  «انگاریازپیش»شود، متعدد است. مباحثی مانندِ می

پردازند، نمایش اطلاعات ضمنی نیز که در معناشناسی مطرح هستند و به مطالعۀ معنی واژه و جمله می

شود که یک گزاره معنایی بر این موضوع تأکید می ها و جملات است. در استلزامو نهفته در واژه

متضمن یا مستلزم وقوع گزارۀ دیگری باشد، طوری که صدق یکی مشروط به صدق دیگری باشد؛ 

 مانند رابطۀ این دو گزاره که جملۀ )الف( دربردارندۀ جملۀ )ب( است:

 الف: آشیل هکتور را کشت.

 (.176-175: 1391ب: هکتور مرُد )لاینز، 

انگاشته تلقیّ نیز بدین معناست که یک موضوع برای موضوع دیگری ازپیش« انگارییشازپ»

 رود:ای برای )الف( به شمار میانگاشتهشده باشد، مانند رابطۀ جملات زیر که جملۀ )ب( ازپیش
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 الف: خواهر فرهاد ازدواج کرد.

 (.66: 1382ب: فرهاد خواهر دارد )صفوی، 

اند، انگاری تفاوت قائل شدهین دو مقولۀ استلزام معنایی و ازپیششناسی نظری بگرچه در زبان

شود؛ زیرا های عملی جملات به چنین تمایزی توجّه نمیشناسی کاربردی برای تحلیلامّا در زبان

(. منظور از بیان 71گیری و کشف اطلاعات نهفته است )همان: چه اهمیت دارد، اصل نتیجهآن

اولیۀ جمله است و بیان غیرصریح نیز به معانی و منظورهای پنهان جمله اشاره صریح، معنای ظاهری و 

(. گرچه همین بحث در بلاغت سنتی نیز با عنوان معانی و اغراض 111: 1388دارد )اسداللهی تجرق، 

جانبه بیان نشده و تنها در این حد است که بتوان ثانوی جملات مطرح بوده، اماّ چندان عمیق و همه

د یک جمله برخلاف صورت ظاهری آن، برای غرض دیگری به کار رفته است؛ در حالی درک کر

شود. دهندۀ جمله توجهّ میطور کلیّ تمام عوامل تشکیلها و بهفرضکه در معناشناسی به بافت، پیش

انگاری و بیان صریح و غیرصریح، وجه مشترکی که در تمام این مباحث، یعنی استلزام معنایی، ازپیش

زبانی است، اطلاعات دیگری تواند بر اساس اطلاعاتی که درونود دارد، این است که خواننده میوج

زبانی هستند، ها که دروننشده در متن، تنها به این مقولهرا به دست آورد. البته استخراج اطلاعات بیان

المعارفی نش دایرۀزبانی هستند و به داشود و امکانات دیگری نیز وجود دارد که برونمحدود نمی

 (.71: 1382شود )صفوی، خواننده مربوط می

 بافت گفتمانی در دو شعر موردنظر -3

فضای گفتمان ادبی شعر نو که در یک مقطع تاریخی معیّن در ادبیات معاصر فارسی و کرُدی شکل 

کس به شمار زبانی حاکم بر دو شعر موردنظر از شاملو و بیمتنی یا برونگرفت، به عنوان بافت برون

های موجود در دو شعر مورد بررسی که یک گزارۀ معنادار رو هر کدام از جملهرود؛ ازاینمی

اند که در هایی از شعر تولید شدهشوند، با توجهّ به رویکردهایی دربارۀ عناصر و جنبهمحسوب می

دارد، اشاره شود. ها قرار فرض آنها ضروری است به مسائل و مفاهیمی که در پیشتحلیل آن جمله

ها افزون بر نگرش گوینده به موضوع های گفتمانی هستند که در آنهای این دو شعر، گزارهگزاره

ها بر مبنای معنای به همین سبب در این جستار تحلیل گزارهموردنظر، دیدگاه دیگری نیز نهفته است؛ 

های موجود در دو شعر گیری گزارهها صورت گرفته است؛ بدین صورت که چون شکلضمنی آن

ها در رابطۀ دیالکتیکی با موردمطالعه با توجّه به مفاهیمی دیگر بوده است و هریک از این گزاره

توان به های این دو شعر میاند و دارای معنا هستند، با تحلیل جملههای دیگر به وجود آمدهگزاره

د، آگاهی یافت. به چنین رابطۀ دیالکتیکی ها وجود دارهای پنهان جملهچه در لایهمعنای ضمنی و آن
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وگویی پنهانی کنش گفت»( است، 1975-1895در یک متن که برگرفته از آراء میخاییل باختین )

وگوی پنهانی است که بین شود که منظور از آن گفت( گفته می179: 1395)فاولر، « متنیدرون

طور که یک اندیشه در این همانهای مختلف دربارۀ یک موضوع برقرار است؛ بنابردیدگاه

گیرد، یک جمله نیز به عنوان گزارۀ معنادار بر اساس نقد های دیگر شکل میوگو با اندیشهگفت

که زمینۀ گفتمانی دو شعر موردنظر بر تقابل شعر نو و شود. به سبب اینهای دیگر تولید میگزاره

یک گزارۀ معنادار، در تقابل با مفاهیمی از ها، به عنوان شعر کلاسیک مبتنی است، هرکدام از جمله

گیرد؛ در واقع جملات اصلی و محوریِ این دو شعر به سمت یک دیدگاه شعر کلاسیک قرار می

دهند؛ در نتیجه معانی گیری دارند و به شکل ضمنی و پنهان، آن دیدگاه را نیز نشان میدیگر جهت

های شعر ها و ویژگیت که با مفاهیم، ارزشها در این دو شعر ناشی از تقابلی اسضمنی گزاره

شود که هر دو شاعر چه کاوی این دو شعر مشخّص میاند. در گفتمانکلاسیک پیدا کرده

ها بوده است؛ زیرا شاملو دانستند که شعر کلاسیک فاقد آنهایی را برای شعر معاصر لازم میویژگی

اند که با نگاه شعر کلاسیک در ذهن داشته و بیکس در سرایش این دو شعر الگو و تصویر خاصی از

اند، به عبارت دیگر، در حین های مفهومی شعر خود را بیان کردهانتقادی بدان، مفاهیم و گزاره

سرایش شعر یک حالت دیالکتیکی با ماهیتّ شعر کلاسیک در ذهن آنان در جریان بوده است. در 

آوری به شعر نو، طرح ی شعر کلاسیک و رویفرض ضرورت گذر از مبانکُل شاملو و بیکس با پیش

ذهنی خود را در سرایش این دو شعر شکل داده بودند؛ بنابراین منظور از تحلیل گفتمان ادبی در این 

اند و چه ای به وجود آمدههای این دو شعر در چه فضای ادبیجستار این است که تعیین شود گزاره

نقش داشته است؛ به عبارت دیگر تبیین و تشریح این مسئله  هاها و معیارهایی در تولید آنفرضپیش

ای به وجود آمده و تولید های دو شعر مورد بررسی در چه فضای گفتمان ادبیاست که گزاره

 اند.شده

 شعر مورد تحلیل های دو نمونه. ویژگی3-1

تی تقابلی را که یک گزارۀ خبری است، حال« شعری که زندگی است»خود عنوان شعر شاملو، یعنی 

دهد؛ بنابراین در تحلیل ی غیر از خود قرار میادهد که نوع خاصیّ از شعر را در مقابل گونهنشان می

« تمام شعرهایی که زندگی نیستند»در تقابل با مفهومِ « شعری که زندگی است»این عنوان، مفهومِ 

شعرهایم( است، گرچه در ظاهر آن حالت « )= کانمنراوهۆه»گیرد. عنوان شعر بیکس نیز که قرار می

دهد، امّا معنای ضمنی همین عنوان باز بیانگر آن تقابلی موجود در عنوان شعر شاملو را نشان نمی

توان ها را متمایز کرده است. شعر شاملو را میهای خاصی دارند که آناست که شعرهای من ویژگی
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اه انتقادی چگونگی و وضعیت شعر کلاسیک را به دو بخش کُلیّ تقسیم کرد: در بخش اول با نگ

های خود، پرداخته فرضکند؛ در بخش دوم هم به تشریح ماهیّت شعر نو، متناسب با پیشبیان می

کند تا وگو میاست. شاملو در چند بند از این بخش با فردی از جامعه )= شخصیت مثالی( گفت

 کند.وجو میا از جامعه و از میان مردم جستنشان دهد که شاعر امروزی چگونه همه عناصر شعرش ر

شود. شعر جملۀ خبری تشکیل شده است که هرکدام یک گزاره محسوب می 55شعر بیکس از 

ای از شعر مطرح ها حکمی دربارۀ جنبهجملۀ خبری است که در هرکدام از آن 57شاملو نیز دارای 

کند، چندین جملۀ وگو میجامعه گفت شده است. البته در آن بخش که شاملو با شخصیت مثالی از

امری و پرسشی نیز وجود دارد که در پیکرۀ اصلی شعر نقش و ارزش کارکردی چندانی ندارند و 

ها کاملاً این مسئله اند. وجه خبری جملهوگو در شعر نمودار شدهتنها برای ساماندهی جریان گفت

های شعر نو، این دو شعر را یین ویژگیکند که هر دو شاعر به منظور تشریح و تبرا اثبات می

های پرسشی، امری و التزامی در شعر بیکس و نیز عدم اهمیت آن چند مورد اند. نبود جملهسروده

های شعر بیکس ایجابی )= کند. غیر از یک مورد، تمام گزارهدر شعر شاملو این قضیه را تأیید می

س، ەک�ب) کانم سنووریان نییهستهبهڵهه: مثبت( هستند و جملۀ منفی در آن همین گزاره است

هایی خاص برای شعر خود، خود این قضیه بیانگر آن است که شاعر در پی اثبات ویژگی (.16: 1394

به عنوان نمایندۀ شعر نو، است. اماّ در شعر شاملو هم جملات سلبی )= منفی( وجود دارد و هم 

هایی نمودار شده است که شاملو شعر کلاسیک جملات ایجابی. جملات سلبی بیشتر در آن بخش

هایی را که به باور او برای شعر لازم و ضروری است، از شعر کلاسیک کند و ویژگیرا نقد می

 کند، مانند این گزاره:سلب می

 (140: 1387موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود )شاملو، 

گوید و دارد که وی از شعر نو سخن میهایی بیشتر وجود در مقابل، جملات ایجابی در بخش

 (146کند: اُلگوی شعر شاعر امروز، زندگی است )همان: هایی را برای آن اثبات میویژگی

گونه با توجّه به نظریۀ الگوی ارتباطی یاکوبسون، در این دو شعر از شاملو و بیکس که بیانیه

گیری موضوع موردنظر است، جهتها و مفاهیمی دربارۀ هستند و هدف شاعران انتقال دیدگاه

ها بر ها ارجاعی است که مفاد گزارهها به سمت موضوع پیام است و نقش زبان در این گزارهگزاره

اساس بافت موقعیتی بر صدق و کذب مبتنی است؛ بنابراین حوزه و سطح کار در این جستار، بررسی 

ها که یک جملۀ ریک از این گزارههای کلامی در دو شعر موردنظر است تا معانی ضمنی هگزاره
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ها، گفتمان ها و معانی ضمنی آنکامل و مستقل هستند، مشخّص شود و بتوان با تحلیل این گزاره

های زیرین ادبی حاکم بر این دو شعر را ترسیم و تبیین کرد. رویکرد اصلی در بررسی و کشف لایه

هایی مبتنی است فرضها بر پیشی ضمنی آنهای دو شعر موردنظر و استخراج معناو نهفته در گزاره

ها ها رابطۀ تقابلی یا طولی دارند. در این جستار در پی آنیم که به این پرسشکه با مفهوم این گزاره

 پاسخ دهیم:

 دانستند که باید تغییر کند؟هایی را ضروری می. شاعران نوگرا در نقد شعر کلاسیک چه جنبه1

 اند؟هایی از شعر نو تأکید کردهچه ویژگی. شاملو و بیکس بیشتر بر 2

 گفتمان ادبی شعر نو -4

شود که در گیرد و تولید میهای معیّنی شکل میفرضیک گزاره با در نظر گرفتن پیش

ها را های آن گزاره را نشان داد تا بتوان مبانی و مفاهیم آن دیدگاهفرضکاوی باید پیشگفتمان

د داشته است؛ بنابراین برای درک بهتر از گفتمان ادبی نوگراها و دریافت که نسبت به موضوع وجو

ها و معیارهای آنان را دربارۀ ماهیّت شعر و ارزیابی فرضگراها دربارۀ شعر، ابتدا لازم است پیشسنّت

های خود را بر لزوم نوآوری در شعر قرار داده آن لحاظ کرد. نوگرایان اساس نظرات و دیدگاه

پای تحوّلات و تغییرات در فرض که شعر باید صدای عصر خود باشد و پابهپیش بودند و با این

جوانب مختلف زندگی دگرگون شود، شعر کلاسیک را برای انعکاس روحیه، عاطفه، تخیّل و 

های شعر را لازم و دانستند؛ به همین سبب تغییر در تمام جنبهاندیشۀ انسان معاصر ناکارآمد می

ند. در کلُ نوگرایان معتقد بودند که همسو با تغییر شرایط جامعه و حالات کردضروری تلقیّ می

زندگی انسان، موضوع و چگونگی شعر نیز باید تغییر یابد. شاعران نوگرا ساختار شعر کلاسیک را 

دانستند و این تصوّر را به عنوان اصل اساسی سرلوحۀ خود قرار داده بودند محدودکننده و ایستا می

های شعر کلاسیک است. بر همین مبنا دو ها و چهارچوبرفت از قاعدهدر گرو برون که نوآوری

تغییر بنیادین در ساختار صوری شعر نو نسبت به شعر کلاسیک رخ داد: عدم پایبندی به رعایت 

(. به مرور بر 145: 1: ج1373بندی و یکسان نبودن ارکان وزن عروضی )فرشیدورد، الگوی قافیه

های نوین دیگری در شعر شکل گرفت که هر کدام های موجود، جریانغییر در ویژگیاساس ایجاد ت

های مختلف همراه بود. شاعران نوگرا جدا از ساختار هایی در جنبهنسبت به جریان موجود با نوآوری

دیدند. های اساسی با شعر کلاسیک میمایه نیز شعر نو را دارای تفاوتصوری، از نظر محتوا و درون

نگری کلاسیکی نگری جای کُلیّجزئی -1توان در چند عامل خلاصه کرد: نشأ این تفاوت را میم

تغییر  ها داشتند، به نگرش جزئیرا گرفت، یعنی آن نگرش کلیّ که شاعران گذشته نسبت به پدیده
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 گرایی و بیان مفاهیم مشترک و جمعی در شعر کلاسیک جای خود را به فردگرایی وعام -2یافت؛ 

انسان با تمام  -3های شخصی در شعر نو داد؛ توجّه به حالات درونی و احساسات و اندیشه

مسائل اجتماعی و سیاسی بستر موضوعی شعر واقع  -4هایش در مرکز توجّه قرار گرفت؛ مناسبت

 (.349: 1382شد )شمیسا، 

ب شعری مشخّص طرفداران شعر کلاسیک نیز با این استدلال که هر کلامی که وزن عروضی، قال

آید، شعرهای نو را نشانۀ بندی مناسب و درستی نداشته باشد، داخل شعر به حساب نمیو الگوی قافیه

کردند. البته برخی از طرفداران شعر کلاسیک نیز تا حدودی این جنبه را لحاظ انحطاط قلمداد می

کدکنی، باشد )شفیعی مایۀ شعر امروزی باید متناسب با عصر نوینکردند که موضوع و درونمی

(؛ در کُل آنان بیشتر با تغییر و دستکاری در جنبۀ صوری و ساختار بیرونی شعر 636-640: 1392

که شاعران نوگرا دیدگاه مایۀ آن. علّت اصلی در اینکردند، نه با موضوع و درونمخالفت می

که آنان به عنوان ماهیتّ شعر کردند، این بود که قواعد ثابتی را ها را دربارۀ شعر نفی میکلاسیک

 دانستند.های نوین شعری میگیری و پویایی جریانکردند، مانعی بزرگ برای شکلقلمداد می

 های شعر نوهای شعر کلاسیک و تبیین مؤلفهنقد بنیان -5

در دورۀ معاصر شاعران نوگرا برخی از عناصر شعری را که در گذشته جزو اجزای ذاتی و ماهیتّ 

ها را مانعی بر سر راه شاعر برای تغییر و شد، غیرضروری دانستند و پایبندی به آنی میشعر تلقّ

کردند. مصداق بارز این امر مسئلۀ وزن و قافیه بود که با نادیده نوآوری در حوزۀ شعر قلمداد می

در همان  ای کهگرفتن اصول آن، پیکرۀ شعر نو در مقایسه با شعر کلاسیک کاملاً تغییر کرد؛ به گونه

نگاه اول از نظر صوری و ظاهری این تفاوت ساختاری قابل دریافت است. شعر نو در آغاز 

های گیری دارای وزن عروضی بود، با این تفاوت که بر خلاف شعر کلاسیک که ارکان و پایهشکل

شد میماند، در شعر نو ارکان عروضی متغیرّ بود و کم و زیاد وزن در تمام شعر یکسان و ثابت می

(. وضعیت قافیه نیز در شعر نو بدین صورت بود که متناسب با موضوع و 6: 1: ج1377)حقوقی، 

 ماند.شکل باقی نمیکرد و همانند شعر کلاسیک ثابت و یکتصویر در هر بند تغییر می

 در شعر« الفاظ خاص». نقد بحث 5-1

های از محورهای اصلی حوزهیکی « نقد لغوی»چگونگی الفاظ که در شعرشناسی قدیم با عنوان 

هایی بود که در دورۀ معاصر قواعد و معیارهای پیرامون رفت، یکی از بحثبلاغت و نقد به شمار می

تواند وارد شعر شود و شد که هر لفظی نمیآن به کلیّ نادیده گرفته شد. در نقد کلاسیک گفته می

کی از مهّمترین دستاوردها این بود که هر باید واژگان خاصی در شعر به کار رود؛ امّا در شعر نو ی
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توانست نقش مهّمی را در بیان عاطفه و اندیشۀ شاعر ایفا کند؛ به همین سبب در شعر نو آن لفظی می

(. شاملو در یکی 10-9شد، برداشته شد )همان: محدودیتی که برای لفظ در شعر کلاسیک لحاظ می

ای حس و تواند با هر واژهدر کار شاعر باشد، میاز بندها گفته است که اگر صدق تجربۀ زندگی 

که در گذشته یکی از محورهای نقد شعر به « معنی الفاظ خاص»حالت موردنظر را القا کند و بحثِ 

 رفت، دیگر چندان اهمیت ندارد:شمار می

این بحث خشکِ معنی الفاظِ خاص نیز// در کار شعر نیست ... اگر شعر زندگی است 

 (148 :1387)شاملو، 

انگاشتۀ این گزاره چنین بوده است: این موضوع که الفاظِ خاصی باید در شعر بیاید، جملۀ پیش

 ارزشی است.بحث خشک و بی

وگوی تقابلی با گفتمان حاکم بر شعرشناسی گذشته شکل گرفته است که سخن شاملو در گفت

نین است که تأکید بر الفاظ گزارۀ شعر وی چ برای شعر قائل به الفاظ خاصّ بودند. معنای ضمنی

خاص برای شعر در گذشته به این سبب بوده که شعر شاعر مبتنی بر زندگی نبوده است. اطلاعاتی 

شوند که توان استخراج کرد، به عنوان صداهایی پنهان تلقیّ میزبانی این گزاره میکه از بافت درون

اند. شاملو در این گزاره توأمان هم دیدگاه ای دیالکتیکی برای تولید این گزاره نقش داشتهدر رابطه

گذشتگان را دربارۀ الفاظ خاص نقد کرده و هم رویکرد نوگرایان را بیان کرده است؛ بنابراین از 

 های شعر را دریافت.توان تقابل دو نوع گفتمان ادبی متفاوت دربارۀ واژههمین گزاره می

گی الفاظ شعر اظهارنظر نکرده است و شیرکو بیکس به صورت مستقیم و صریح دربارۀ چگون

یابی شود که بحث رود تا چنین دلالتهمین عدم اشاره، به عنوان نشانۀ معناداری در متن به شمار می

لفظ و واژه در گفتمان ادبی شعر نو کُردی چندان مطرح نبوده و موضوعیت نداشته است. افزون بر 

های گوناگون زندگی و جامعه نسبت هستی و حوزه هایاین، وقتی بیکس شعرهایش را به تمام پدیده

 دهد، بر آن دلالت دارد که محدودیتی برای لفظ قائل نیست:می

 //ڵکوو ساماەو ەن// ... چاویان شینۆشنگی ئاسڕی پەنێئاو کانم[نراوهۆ]ه

س، ەکێب) ڵکوو منداەو ەیان پاکڵنن// دێجریوەئ ەرێستەک ئەو

1394 :13) 

هایشان مثل آسمان صاف، تابش افُق است// ... چشمترجمه: شعرهایم آینۀ 

 درخشند// قلبشان همچون کودک پاک است.آبگون است// مانند ستاره می
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 . آراء شاملو و بیکس دربارۀ بستر موضوعی شعر5-2

این مطلب که موضوع شعر چگونه باید باشد، همواره در میان ناقدان گذشته محلّ بحث بوده است 

کردند. ارسطو و افلاطون معتقد بودند که معیارهایی را برای نقد شعر شاعران لحاظ میو از این جنبه 

های شعر نو (. در بیانیه19: 1379)هال، « تر استتر باشد، نوع شعر نیز متعالیهرچه موضوع متعالی»

شعر بیش چه شاملو و بیکس در این دو شد، امّا آنهای گوناگونی از شعر تأکید مینیز گرچه بر جنبه

اند، جنبۀ موضوعی شعر است. موضوع شعر را نیز غالباً در ارتباط با زندگی از همه بدان توجهّ کرده

سنجیدند. با این مبنا و قاعده بود که موضوع شعر کلاسیک را و شرایط و رخدادهای جامعه می

بخشی نسبت به آگاهیدانستند و آن را برای خواننده فاقد ارتباط با مسائل و اوضاع اجتماعی میبی

 کردند:شرایط پیرامون و دنیای بیرونی قلمداد می

 (140: 1387موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود )شاملو، 

شود که سرایش شعر باید بستر و زمینۀ مناسبی داشته باشد. این قضیه استنباط می« زندگی»از واژۀ 

در »گوید: چون شاعر پیشین دانسته است و می شاملو با این معیار، شعر گذشته را فاقد این مؤلفه

کرد، زمینه و بستری برای شعرش قابل تصوّر نیست تا اقتضای سرایش سیر می« آسمان خشک خیالش

توان به دست ای که از این گزاره به عنوان استنتاج میآن را توجیه کند. بر این اساس، معنای ضمنی

شاملو بر اساس چنین «. وند داشته و برآمده از آن باشدشعر باید با زندگی پی»آورد، چنین است: 

شعر کلاسیک پیوندی با زندگی نداشته »انگاری را نیز در ذهن داشته است که معیاری، این پیش

اند. از دیدگاه شاملو ؛ بنابراین تمام این قضایا در تولید گزارۀ مذکور شعر شاملو نقش داشته«است

محرکّی در جهت شناخت مسائل و رخدادهای اجتماعی و ابزاری  شعر امروزی باید برای خواننده

 های خود را محققّ سازد:برای مبارزه و انقلاب باشد تا با آن، اهداف و آرمان

کند نویسد، یعنی دردهای شهر و دیارش را فریاد میاو ]شاعر امروز[ شعر می

 (147ان: کند )هم... یعنی او رو به صبح طالع، چشمان خفته را بیدار می

چرخد می« کارکرد شعر»و « تعهدّ شاعر»های شاملو در بیان این گزاره حول دو قضیۀ فرضپیش

دهد که آن را فاقد طور ضمنی در تقابل با شعر کلاسیک قرار میکه برای شعر نو قائل است و به

کرده است که  انگاری را لحاظداند. شاملو در رابطه با تعهدّ شاعر این پیشهایی میچنین مؤلفه

«. بیندها متعهدّ میداند و خود را نسبت به آنشاعر معاصر شعرش را جدا از انسان و اجتماع نمی»

از جمله کارکردهای مهمّ »انگار قرار داده است که همچنین دربارۀ کارکرد شعر نو این جمله را پیش

چنین نظری دربارۀ «. ی، باشدویژه در بعُد اجتماعی و سیاسبخشی و روشنگری، بهشعر باید آگاهی
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موضوع شعر از آن جا نشأت گرفته است که به باور شاملو و بیکس، شاعر امروزی همۀ عناصر شعر 

 یابد:اعم از موضوع و مضمون، واژه، وزن و قافیه را از جامعه و مردم می

زده باید به پا کند، امروز شاعر باید لباسِ خوب بپوشد، کفش تمیزِ واکس

یکی با را، یکی اشقافیهو  وزنو  موضوعهای شهر ترین نقطهر شلوغگاه دآن

 (142دقتی که خاص خودِ اوست، از بین عابران خیابان جدا کند )همان: 

را در این گزاره به کار برده است، به عنوان نشانۀ معنادار بر « باید»و « امروز»وقتی شاملو دو واژۀ 

گونه نبوده است؛ بنابراین چنین بوده که شاعر در گذشته این فرض ویاین مسئله دلالت دارد که پیش

طور صریح آگاهی و مفاهیمی دربارۀ شاعر و شعر نو بیان شده طور که در سطح روبنای کلام بههمان

های معنایی پوشیده در این گزاره نیز کاملاً رویکرد انتقادی شاملو را نسبت به شعر است، لایه

متنی است برای نشانۀ درون« موضوع»به « قافیه»و « وزن»زون بر این، عطفِ دهد. افکلاسیک نشان می

این قضیه که از دیدگاه شاملو موجودیت این سه عنصر شعری وابسته به یکدیگر است و از هم 

داند، ناپذیرند؛ در نتیجه وقتی موجودیت شعر را به عنوان یک کلیتّ در ارتباط با جامعه میتفکیک

دهد. به همین سبب رویکرد شاملو به موضوع و محتوای شعر را نیز به جامعه پیوند میاجزای این کُل 

دهد و از نظر وی شعر شاعر امروز تفسیرگر افتخارات این است که آن را به انسانِ در اجتماع ربط می

 انسان عصر است:

 (147: 1387کند )شاملو، نویسد، یعنی او افتخارنامۀ انسان عصر را تفسیر میاو شعر می

تواند اطلاعات نگفته را از ظاهر کلام ای است که خواننده از طریق آن مینشانه« عصر»واژۀ 

شعر »انگاری شاملو در این گزاره چنین بوده که استنباط کند. همین نشانه کافی است تا بدانیم پیش

وقتی شاملو در  طور کلیّ باید گفت کهبه«. کلاسیک تفسیر زندگی انسان عصر خویش نبوده است

طور ضمنی آن را از شعر کند، همزمان نیز بهای را برای شعر نو اثبات مییک گزاره شاخصه

 کند.کلاسیک نفی می

توان به عنوان بستر موضوعی شعر نو بدان آگاهی یافت، همان جنبۀ چه از شعر بیکس نیز میآن

ر خود را محصول شرایط جامعۀ های شعر وی قابل دریافت است که شعاجتماعی است. از گزاره

های اصلی و مهمّ شعرش را برگرفته از وضع موجود انسان جامعه قلمداد داند و موضوعخویش می

های جامعه و ترسیم دردها و شعر که شعرهایش را بستری برای بیان آرمانکند، مانند این پارهمی

 های آن شمرده است:های انسانرنج
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ژین... یان ئاواتا ئه یەلان ستن// لههه و شۆزی هحهزووی کانم[ تهوهنراۆ]ه

-14: 1394س، ەکێرانن )بختکهبه ۆخ گیانی یڕو گ پهڵو ک سهڵڵب

15) 

سان زیند ... هماناند/ در لانۀ آرزوها میترجمه: ]شعرهایم[ شوق حس و عاطفه

 زبانه و شعلۀ جان فداکارانند.

مایۀ شعرهایش سخن گفته عاشقانه نیز به عنوان درونالبته از عشق و بیان عواطف و احساسات 

 داند:است، با این تفاوت که ماهیتّ آن را در بافت شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه می

نازن  یەنجیار و له یەزگۆمی کچی جوانن// ... خده و چاو گریۆکانم هنراوهۆه

 (16-15: همان)

 زیبارویانند// ... شور یار و عشوۀ خرامیدنند.ترجمه: شعرهایم انیس چشم و دهان 

مفاهیم  اند که مصداقکنند، یعنی طوری بیان شدهها افادۀ عام میدر شعر بیکس غالب گزاره

که شخص خاصی را دربرگیرد. عدم تصریح در تعیین مصداق شده، جمعی باشد، نه اینمطرح

جمعی جامعه را برای موضوع شعرهایش مدِّ نظر که دریابیم بستر مفاهیم، نشانۀ زبانی است برای این

، دایرۀ مفهوم «کنندشعرهایم در لانۀ آرزو زندگی می»گوید: داشته است، برای نمونه وقتی می

های زبانی همچون صفت یا اسم معیّنی محدود نشده است تا مصداق به خود بگیرد، با وابسته« آرزو»

های متعدّدی با آن باز باشد و بتواند آن را برای مصداقبلکه مطلق است تا دامنۀ ارتباطی خواننده 

 تفسیر کند.

در کلُ باید گفت که از منظر گفتمان ادبی شعر نو، سرایش شعر به عنوان یک پدیده و محصول 

شود که مستلزم وجود بستر معیّنی برای آن است. بر اساس این گفتمان، شعر اجتماعی ارزیابی می

توان ارتباطی بین شعر و ی بود و خلاء بستر آن، عاملی است که نمیکلاسیک فاقد بستر مشخّص

 جامعه دریافت کرد.

 . نامحدودیت دامنۀ موضوعی در شعر نو5-3

کردند که بر این قضیه بندی میناقدان و ادیبان قدیم موضوعات شعری را در انواع چندی تقسیم

رشیق قیروانی شعر را از نظر ی نمونه ابندلالت دارد که برای موضوع شعر محدودیت قائل بودند؛ برا

(. چنین 120: 1: ج1955بندی کرد: مدح، هجا، نسیب و رثا )قیروانی، موضوعی در چهار نوع دسته

مباحثی باعث شد که یکی دیگر از انتقادهایی که شاملو و بیکس، همچون دیگر شاعران نوگرا، 

موضوعی آن بود. آنان بر این باور بودند که شعر نسبت به شعر کلاسیک داشته باشند، مسئلۀ دامنۀ 



 153-178، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  166

 

پردازد. شاملو در کلاسیک دامنۀ محدودی دارد و به موضوعات و مضامین مشخّص و تکراری می

گزارۀ زیر با ساختار نحوی حصر تمام موضوعات شعر شاعران کلاسیک را در شراب و وصف یار 

حدودیت دامنۀ موضوعی شعر کلاسیک محدود کرده است که هرچند تعمیم غیرمنطقی است، بر م

 دلالت دارد:

کرد در آسمانِ خشک خیالش، او ]شاعر گذشته[ جز با شراب و یار نمی

 (140: 1387وگو )شاملو، گفت

از دیدگاه گفتمان ادبی نوگرایان دامنۀ موضوعیِ شعر نباید با محدودیتی همراه باشد و در این 

تواند موضوع شعر قرار ه اعمال کرد؛ زیرا هر چیزی میتوان قاعده و معیار محدودکنندباره نمی

انگیز، آمیز، حزنبگیرد؛ همان چیزی که ویکتور هوگو گفته است که هر چیزی اعم از طرب

(. شاعران نوگرا با 74: 1: ج1373کوب، تواند موضوع شعر باشد )زرینهولناک، روشن یا تیره می

پردازد، حوزۀ تعیین شده نمی ضوعات معینّ و از پیشچنین استدلالی که شاعر معاصر صرفاً به مو

ای از زندگی دیدند که هر صنفی از جامعه و هر جنبهموضوعی شعر نو را آن اندازه گسترده می

 تواند در شعر بازتاب داشته باشد:می

موو موو دونیا، ههچن// ههن و ئهست یهربهو سه کانم سنووریان نییهستهبهڵهه

 (16: 1394س، ەکێگرن )بئه یانۆشی خباوه لهژیان// 

روند// تمام دنیا، تمام آیند و میهایم مرزی ندارند و آزادانه میترجمه: سروده

 گیرند. زندگی را// در آغوش خویش می

شعرهایم مرز ندارند و تمام دنیا و زندگی را در آغوش خود »در این گزاره از شعر بیکس که 

، «تمام»و قید « ندارند»در فعل « حرف نفی»که با دو نشانۀ زبانی، یعنی اینافزون بر « گیرندمی

کند، غیرمستقیم این معنای ضمنی را نیز بیان کرده است که محدودیت را از شعرهایش سلب می

 شعر کلاسیک حد و مرز موضوعی داشته است.

بان شعر وابسته به موضوع ها، واژگان و در کُل زکه نوع و میزان تصویرپردازیبا توجهّ به این

است، وقتی دامنۀ موضوعیِ شعر نامحدود باشد و هر چیزی بتواند موضوع شعر شاعر قرار بگیرد، 

های گوناگون به شود و در تناسبهای متنوعی وارد شعر میطبیعتاً برای آفرینش تصاویر نوین، واژه

عر نو شد، همین است که موضوع شعر شمار و متنوعی وارد شهای بیکه واژهرود. علّت اینکار می

های زندگی را دربرگرفت. در مقابل، منشأ این قضیه که در گذشته بر کاربرد الفاظ خاص تمام جنبه
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شد، باز به همین جنبۀ موضوعی مرتبط است که در شعر کلاسیک دامنۀ محدودی در شعر تأکید می

ع و بحث الفاظ خاص در شعر کلاسیک داشت. بر همین اساس بوده که شاملو از هر دو جنبۀ موضو

ای مطرح رو در گفتمان شعر نو چنین مسئله(؛ ازاین148و  140: 1387انتقاد کرده است )شاملو، 

تواند در آن پدیدار شود. نیست که در شعر چه موضوع و محتوایی باید بیان شود؛ بلکه هر چیزی می

توان دریافت که به باور آنان چون شعر و بیکس می هایی از شعر شاملواز این جنبه با استناد به گزاره

بعُدی هستند و در آن کلاسیک دامنۀ موضوعیِ محدودی داشته است، موضوعات آن عموماً تک

وار باهم مرتبط ها را درک کرد؛ در حالی که در شعر معاصر همۀ مسائل، شبکهتوان ارتباط پدیدهنمی

یابد. نمونۀ بارز برای این قضیه، مفهوم عشق ها معنا میمینههستند و ماهیت هریک در پیوند با کلیۀ ز

شود، است که در شعر کلاسیک زمینۀ خاصی ندارد؛ در مقابل در شعر نو اگر از عشق سخنی گفته می

ناپذیر با شرایط اجتماعی و اوضاع سیاسی جامعه دارد؛ بنابراین آن مرزبندی موضوعی پیوندی اجتناب

کرد، در شعر د داشت و هر شعری غالباً به یک موضوع اختصاص پیدا میکه در شعر کلاسیک وجو

های سیاسی و مفاهیم فلسفی هایی از عشق، حماسۀ اجتماعی، اندیشهنو نمودی ندارد و همزمان مایه

 شود.در شعر پدیدار می

 . برجستگی پیوند شعر نو با مخاطب5-4

زندگی روزگار او باشد تا بتواند با آن ارتباط خوانندۀ امروزی خواستار شعری است که متناسب با 

بتواند با آن ارتباط برقرار کند و با لذتّ بردن از آن، رضایت خاطر  برقرار کند. شعری که خواننده

وی حاصل شود، شعری است که بر اساس مخاطب فرضیِ معیّن و با صفات مشخّص سروده شده 

اشد، غالباً افق انتظارات مخاطبان را برآورده است. چنین شعری که متناسب با شرایط تاریخی ب

شود. یابد و از آن متأثرّ میهای خود را در آن بازمیوبیش خواستهکند؛ طوری که هر کسی کممی

وقتی که شعر بر خواننده تأثیر بگذارد و از خوانش آن لذتّ ببرد، بدین معناست که شاعر وظیفۀ 

از دیدگاه منتقدان، علتّ غایی شعر تأثیر در نفوس است  درستی انجام داده است؛ زیراخود را به

(. هرچند تأثیر شعر بر خواننده غالباً ناشی از نوع بیان و زیبایی زبان آن است، اماّ 68: 1388)شمیسا، 

پذیرش وی از شعر در وهلۀ اولّ نشأت گرفته از موضوع آن است. با توجّه به این قضیه بوده است 

ای همچون ون موضوع شعر کلاسیک عمدتاً مربوط به موضوعات کلیشهکه شاملو بیان کرده چ

شود و توصیف معشوق خیالی و شراب بوده است، نه تنها مورد پذیرش خوانندۀ امروزی واقع نمی

 دهد، بلکه تأثیر آن بر خوانندۀ گذشته نیز در حدِّ خود موضوع بوده است:وی را تحت تأثیر قرار نمی
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وگو ...// کرد گفتاو// جز با شراب و یار نمی در آسمان خشکِ خیالش،

موضوع شعرِ شاعر چون غیر از این نبود// تأثیر شعرِ او نیز چیزی جز این نبود 

 (140: 1387)شاملو، 

با «. تأثیر شعر به موضوع آن بستگی دارد»فرض شاملو در این گزاره چنین بوده است که پیش

شاعر پیشین به موضوعات تکراری و محدود پرداخته  فرض چنین استدلال کرده که چوناین پیش

و موضوعات شعر وی برآمده از زندگی نبوده است، تأثیر چندانی بر خواننده نداشته و ارتباط وی با 

شعر ضعیف بوده است. البته نوع تأثیری که مدِّ نظر شاملو است، بیشتر بعُد اجتماعی دارد، یعنی 

که کُلاً شعر کلاسیک را فاقد تأثیر بر خواننده بداند؛ جامعه، نه اینبخشی به خواننده از شرایط آگاهی

شناسانه، اندیشگانی و های گوناگونی تأثیرگذار باشد: عاطفی، زیباییتواند از جنبهزیرا شعر ذاتاً می

تواند شود که شعر شاعر پیشین به این سبب که دیگر نمیغیره. از گزارۀ مذکور چنین استنتاج می

گذارد. از دیدگاه های مخاطب امروزی را برآورده کند، تأثیری نیز بر وی نمیات و خواستهانتظار

شاملو خوانندۀ امروزی به شعرهایی تمایل دارد که با زندگی عصر وی پیوند داشته باشد؛ در نتیجه 

 کند:ارتباط شعر نو را با مخاطب، دوسویه و محکم توصیف می

زند، دردهای مشترک خلق: او با لبان مردم لبخند میبیگانه نیست شاعر امروز با 

 (142: 1387زند )شاملو، درد و امید مردم را با استخوان خویش پیوند می

بیکس نیز به ارتباط شعر خود با مخاطبان و در نظرگرفتن اقتضای زمان اشاره کرده است و این 

جنبۀ ارتباط با مخاطب، شعر خود قضیه را به عنوان اصل اساسی برای شعرهایش قائل است. وی از 

داند که چگونه زندگی و احساس آنان را به تصویر های روزگار خود میرا صدای فکر و دل آدم

شعر زیر قابل استنباط است که شعر کند. از پارهکشد و دردها و آرزوهای آنان را منعکس میمی

داند؛ زیرا از سر صدق های جامعه میخود را دارای قدرت تأثیرگذاری بر مخاطب و القای واقعیت

 و باور راستین سروده شده است:

سووتاون// بازووی کوردی دایکی سک یەژارن// کسپروونی ههده یڵڵنا

 (15: 1394س، ەکێب) کارنێکر

اند// بازوی کرُد ترجمه: نالۀ درون درماندگانند// سوز مادر جگرسوخته

 کارگرند.
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کردن مخاطبِ شعر آید، شاملو و بیکس مسئلۀ لحاظو شعر برمیهای هر دطور که از گزارههمان

اند. از دیدگاه آنان شاعر را بااهمیت شمرده و پذیرش مخاطب را برای شعر، لازم و ضروری دانسته

کند و با شرایط تاریخی مخاطب، اقتضای شعر نو به برقراری ارتباط خواننده با شعر توجّه می

های بنیادین در شعر معاصر را همین مسئله رو یکی از مؤلفهگیرد؛ ازاینچگونگی شعر را درنظرمی

های عصر او دانند که با در نظرگرفتنِ خواستۀ مخاطب سروده شده است و با عواطف و اندیشهمی

 نشیند و رضایتشان را در پی دارد.تناسب دارد؛ به همین سبب است که در دل آنان می

 شعر. تأکید بر نقش کارکردی 5-5

مدار برای شعر کارکرد گرا و اخلاقهای شعر در گذشته گرچه شاعران معنویتدر نقدها و نظریه

های متعالی دانستند که مفاهیم و اندیشهاخلاقی و معنوی قائل بودند و شعرهایی را در حد کمال می

نوان عامل حرکت داشته باشند، امّا برای شعر، کارکرد اجتماعی به آن معنا که در دورۀ معاصر به ع

شد، مطرح نبود. در واقع در شعرشناسی گذشته چندان بر لایۀ جمعی و صدای جنبش تلقیّ می

ای خارج از محدودۀ ماهیتی شعر شد و چون آن را قضیهاجتماعی و کارکرد آن تأکید نمی

اً زیبایی است کردند. دربارۀ این مسئله که هدف شعر و هنر آیا صرفدانستند، اصلاً بدان توجهّ نمیمی

کند، دو دیدگاه کلّی که اهداف دیگری همچون بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی را دنبال مییا این

داند و برای هنر غیر از دیدگاه هنر برای هنر که جوهره و ماهیتّ هنر را زیبایی می -1وجود دارد: 

هنر به عنوان ابزاری  -2؛ (476: 1: ج1387خودِ زیبایی هدف غایی دیگری قائل نیست )سیدحسینی، 

شود و مندی، هدف هنر دانسته میدر خدمت اخلاق، دین، سیاست و جامعه. در این دیدگاه فایده

(. شاملو و بیکس از این جنبه 56: 1: ج1373کوب، شود که مفید باشد )زریناثری زیبا پنداشته می

ه هنر شعر دارند؛ البته نه صرفاً مانند که برای شعر چه کارکردی قائل شوند، به نوعی نگاه افلاطونی ب

کوب، های متعالی برای اصلاح و تزکیۀ نفوس باشند )زرینافلاطون متکی به ترویج اخلاق و اندیشه

شناسی، کارکرد اجتماعی ـ سیاسی نیز قائل هستند. (، بلکه برای شعر غیر از اصل زیبایی123: 1372

ف غایی شعر خود شعر یا زیبایی نیست، بلکه در کنار به عبارت دیگر، از دیدگاه این دو شاعر هد

فرض که امروزه شعرِ بدون این مفاهیم باید کارکرد اجتماعی هم داشته باشد. بر اساس این پیش

پشتوانۀ اجتماعی ارزشی ندارد، نقد و ارزیابی نوگرایان از شعر کلاسیک نیز عمدتاً از منظر کارکرد 

ها رای قضاوت بر همین مبنا قرار داشت. با توجهّ به همین دیدگاهاجتماعی آن بود و معیارهایشان ب

کند و در وجود خواننده حرکت و بوده است که از نظر شاملو شعر کلاسیک خواننده را منفعل می
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کند، در حالی که شعر باید طوری باشد که او را هم از نظر جسمی و هم از نظر فعالیتی ایجاد نمی

 کند:اندیشگی و فکری فعّال 

کارِ شعر// هر های رزم، با دستشد به کار زد// در راهآن را به جای مته نمی

شد کنار زد// یعنی اثر نداشت وجودش// دیوصخره را از پیشِ راهِ خلق نمی

شد به کار برد )شاملو، فرقی نداشت بود و نبودش// آن را به جای دار نمی

1387 :140-141) 

های نواندیشی همچون ۀ شعر کلاسیک ادامۀ انتقادهای شخصیتچنین دیدگاهی از شاملو دربار

دانستند آخوندزاده و کرمانی است که شعر کلاسیک را برای جامعه دارای پیامدهای منفی می

(؛ بنابراین در دوران معاصر بیش از هر زمان دیگری بر 93-92و  82-80: 1384حکاک، )کریمی

شده است که بدون آن در خلاء جلوه برای شعر تأکید  شرایط تاریخی و اجتماعی به عنوان بستری

ای کند. شاملو و بیکس نیز برای شعر جنبۀ اجتماعی قائل هستند. از دیدگاه آنان شعر پدیدهمی

اجتماعی دانسته شده است که باید بیانگر وضعیت موجود انسان در اجتماع باشد، یعنی سیمایی که 

رّف چگونگی شرایط اجتماعی باشد. مفهوم کلیّت فرد نیز در شود، معاز انسان در شعر نمودار می

های اجتماعی و شرایط شود که در ارتباط با پدیدهاجتماع شامل تمام عواطف و احساسات او می

 اند:جامعه سمت و سو گرفته

 یەدانن// لوولەنۆۆک یڕڕ نیڵڵرن// بهنگاوهست جهده یڵشخهمه

 (15: 1394س، ەکێهیدانن )بم شهرن// سروودی دهنگهنگی سهتفه

ترجمه: مشعل دست مبارزانند// میثاق راه آزادگی// لولۀ تفنگ سنگر// سرود 

 زبان شهیدانند.

ای بین انسان، جامعه و شعر پیوندهایی قائل شد، امّا توان به گونهگرچه در شعر کلاسیک نیز می

شعر با دو ضلعِ دیگر این مثلث، یعنی این پیوند در دوران معاصر مفهوم جدیدی به خود گرفت و 

شود، همگی ها میهایی که از دیگر پدیدهانسان و جامعه، پیوند ناگسستنی پیدا کرد و حتیّ توصیف

 به نوعی با انسان و اجتماع مرتبط است:

اند// ای ز جنگلِ خلقامروز شعر حربۀ خلق است// زیرا که شاعران خود شاخه

 (142: 1387ۀ فلان )شاملو، خاننه یاسمین و سنبلِ گل
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دیدگاه شاملو و بیکس در این جنبه همسو با منتقدانی است که معتقدند وظیفه و هدف شعر ایجاد 

ای که از هیچ نوع بیان دیگری برنیاید هاست، البته به شیوهآگاهی و جلب توجهّ به اشیاء و پدیده

لو و بیکس برای شعر معاصر لازم رو یکی از اهداف مهّمی که شام(؛ ازاین240: 1373)دیچز، 

دانستند، روشنگری مردم نسبت به واقعیات اجتماعی و شرایط زندگی دنیای کنونی است. این می

هدف نشأت گرفته از همان نگاه اجتماعی به شعر نو بود که هر دو شاعر آن را وجه متمایز از شعر 

به اوضاع اجتماعی و جهان پیرامون تفاوتی شاعر گذشته نسبت دانستند. شاملو از بیکلاسیک می

پرداخت که ارتباطی با زندگی اجتماعی انتقاد کرده و گفته است که شاعر گذشته به موضوعاتی می

منصبانی غافل بوده است که در عالم واقعی به تمام چیزهایی دسترسی مردم نداشته و از ظلم صاحب

که شاعر اند. شاملو با انتقاد از اینها بودهای آناند که امثال خود شاعر تنها در عالم خیال جویداشته

گرایی گفت که اصلاً وجود خارجی نداشت، عدم واقعپیشین در عالم خیال خود از گیسوی یاری می

 را به شعر کلاسیک نسبت داده است:

که او در خیال بود شب و روز// در دامِ گیسِ مضحک معشوقه پایبند// حال آن

باده و دستی به زلفِ یار// مستانه در زمینِ خدا نعره  دیگران دستی به جام

 (140: 1387زدند )شاملو، می

شود که شعر باید نسبتی با واقعیت داشته باشد و بتوان شعر از سخن وی این معنای ضمنی دریافت می

نمایی و را در بستر زندگی واقعی تفسیر کرد. شعری که چنین مبنایی داشته باشد، حالت واقعیت

تر خواهد بود؛ به همین سبب بوده است محاکاتِ احساس، عاطفه و تصوّرات مردم در آن برجسته

اند و تلاش فکری وی در مسیر که نوع اندوه در شعر شاملو را اندوه اجتماعی و سیاسی دانسته

: 1386های جمعی معرفی شده است )فتوحی، آلهای اجتماعی و ایدهبخشی دربارۀ آرمانآگاهی

142). 

بیکس نیز از این جنبه شعر خود را مبارزه با ناامیدی و غم خوانده است. وقتی شعری دارای چنین 

خصلتی باشد، دالِّ بر این است که رویکرد و نگاه آن منفعلانه نیست، بلکه بر تلاش برای تغییر شرایط 

کند، بلکه راهکار و اوضاع بنیان گذاشته شده است؛ در واقع شاعر تنها وضعیت موجود را بیان نمی

حل آن را. چنین کند و هم راهدهد، یعنی هم عامل مشکلات را مشخصّ میرفت را نیز نشان میبرون

 فرایندی همان رسالت روشنگری است که در گفتمان شعر معاصر مورد تأکید نوگراها بوده است:
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 ژیان تاریکیی یڕڕ //ژنێنم ئهخه و دیێنائوم //نڕکانم باوهستهبهڵهه

 (14: 1394س، ەکێب) ژنڕڕئه نێخو ی،ادیئاز ۆب //نڕبئه

کنند// راه تاریک زندگی هایم باورند// نااُمیدی و غم را دفن میترجمه: سروده

 دهند.برند// برای آزادی خون میرا از بین می

 شناختی شعر نو از دیدگاه بیکس و شاملو. مسئلۀ زیبایی5-6

ای به شخص خواننده و معیارها و انتظارات شود، تا اندازهشعری گفته میکه شعر زیبا به چه در این

شود و این امر از فردی تا فرد دیگر متفاوت است؛ ممکن است شعری برای کسی بسیار او مربوط می

های توان منکر ویژگیگونه نباشد. با وجود نسبیتّ این قضیه، نمیزیبا باشد، امّا در نظر دیگری آن

هایی را که مربوط به تصاویر و شیوۀ بیان است، نادیده گرفت. بیکس با تشبیه ود و زیباییخود متن ب

های زیبای هستی چگونگی شعر خود را وصف کرده و آن را همدم کسانی شعر خود به پدیده

داند که زیباپسند و جویای زیبایی هستند. گرچه وی به زیبایی شعر خود اشاره کرده است، اماّ می

شود و چه چیزی از شعر وی زیباست. به صورت هایی مربوط میکرده که این زیبایی به چه جنبهبیان ن

توان به ، می«پرستان استشعر من همدم زیبایی»ضمنی از روی معنای مخالفِ این گزارۀ شاعر که 

ها گونه گزارهگیری اینهای دیگری از شعر پی برد که مدّ نظر وی بوده است؛ زیرا در شکلویژگی

اند. معنای هایی مشارکت داشتهفرضها به عنوان پیشو در تولید آن مفاهیم تقابلی تأثیر گذاشته

آید، بیانگر آن است که شعرهای نازیبایی نیز وجود دارد ضمنی و مخالفی که از گزارۀ مذکور برمی

شعری نیستند، بلکه دوستان جویای هر انگیزد؛ زیرا زیباییپسند مخاطبان را برنمیکه ذوق زیبایی

طور کلیّ یکی از معیارهایی که شعر باید زیبایی داشته باشد تا خواننده را مجذوب خود کند. به

توان برای زیبایی شعر در رابطه با خواننده قائل شد، این است که خواننده با خوانش آن احساس می

د که خواننده با خوانش گویکند؛ به سبب همین ویژگی است که بیکس دربارۀ شعرش میرضایت 

توان چنین وصف کند. شعر نو را از این جنبه میهای خود را فراموش میرسد و غمآن به آرامش می

کند که خواننده ها را در زندگی چنان منعکس میهای خوش و ناخوش انسانکرد که تجربه

 یابد:تصویری از حالات و احساسات خود را در آن بازمی

ناو گیانا  را لهگه //نڕفئه اڵد یەوش نێشو ن// بهپوولهکانم پهنراوهۆه

 (13: 1394س، ەکێگرن )بروونا وچان ئهده ن// لهخهئه

کنند// در روح تخم اند// به دنبال واژۀ دل پرواز میترجمه: شعرهایم پروانه

 گیرند.گذارند// در جان و دل آرام میمی
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مفاهیمی است که برای هر کسی مفهومی دارد که با دیگری بنابراین گرچه زیبایی از آن دست 

متفاوت است و زیبایی شعر در بیشتر مواقع مربوط به زبان و چگونگی بیان آن است، امّا معیار زیبایی 

شعر برای شاملو و بیکس بازنمایی وضعیت موجود جامعه است. آنان زیبایی شعر را از منظر پیوند با 

بخشی نکند، کنند و در این دیدگاه شعری که دربارۀ مسائل بیرونی آگاهیمیدنیای پیرامون ارزیابی 

(. برای شاملو و بیکس زیبایی شعر همان معنایی را داشته 46: 1381تواند زیبا باشد )پورنامداریان، نمی

ای هوار زندگی را بنمایاند. در زیر نمایاست که شعر باید همه چیزش را از جامعه بگیرد و بتواند آینه

توان اشتراک ها و مفاهیم میشود که در غالب مؤلفهاز دیدگاه هر دو شاعر دربارۀ شعر نشان داده می

 آنان را مشاهده کرد:

 معنای ضمنی متقابل ای شعر شاملومفاهیم گزاره

 شعرهایی که زندگی نیستند شعری که زندگی است

های خیالپردازی هدفمند حول واقعیتلزوم  هاهدف شاعر پیشین با ناواقعیتخیالپردازی بی

 پیرامون

 شعر باید بر خواننده تأثیر انگیزشی داشته باشد تأثیری شعر شاعر پیشین بر خوانندهبی

ایستایی و تکراری بودن موضوع شعر شاعر 

 پیشین

ضرورت پویایی و گوناگونی موضوع شعر 

 متناسب با جامعه

بیگانگی و ناآگاهی شاعر پیشین نسبت به  آشنایی شاعر امروز با دردهای مشترک خلق

 وضع جامعه

شاعر امروز موضوع، وزن و لغات شعرش را از 

 گیردزندگی مردم می

عناصر شعر شاعر پیشین تناسبی با جامعه و 

 زندگی جمعی نداشت

 های ادبی بودالگوی شاعر پیشین سنت کندشاعر امروز از روی زندگی الگوبرداری می

زندگی نیازی به معنی الفاظ شعر برآمده از 

 خاص ندارد

در شعر شاعر پیشین تنها الفاظ محدود و 

 شدمشخّصی وارد می

 

 معنای ضمنی متقابل ای شعر بیکسمفاهیم گزاره

تواند شعری که برآمده از زندگی نباشد، نمی هایی از زندگی استشعرهای من باورها و آرمان

 باور باشد
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در شعرهای من )= های جامعه بازتاب واقعیت

 بخشی(آگاهی

شعر غیرمتعهد کارکرد روشنگری دربارۀ 

 جامعه ندارد

گذارد و شعرهایم در ذهن و روان مردم تأثیر می

 شودماندگار می

شعری که بر مخاطب تأثیر نگذارد، فراموش 

 میردشود و میمی

موضوع شعرهایم سراسر دنیا و تمام زندگی را 

 گیرددر آغوش می

موضوعی که در شعر گذشته محدودیت 

 وجود داشت، در کار شعر امروز نیست

کند ها پرواز میشعر من مانند پروانه به دنبال دل

 هاست()صدای دل آدم

توجّه به صدای شعرهایی وجود دارد که بی

 اندها سروده شدهدل آدم

خود  شعری که زیبا نباشد، با ماهیتّ ذاتی های هستی استشعرهایم همانند زیبایی

 فاصله دارد

شناسان را جلب نکند، شعری که نظر زیبایی شناسان استشعرهای من همدم زیبایی

 فاقد زیبایی است

 گیرینتیجه -6

های پنهان تواند صداها و دیدگاهها در تحلیل شعر میکارگیری رویکرد معنای ضمنی گزارهبه

ای موردنظر در چه بافت گفتمانی و اندیشگانیموجود در شعرها را نشان دهد و بازگو کند که شعر 

های موجود در دو شعر موردبررسی نیز محصول فضای گفتمان ادبی خاصی پدیدار شده است. گزاره

رود. شاملو و بیکس در این دو در یک مقطع تاریخی معیّن از ادبیات فارسی و کُردی به شمار می

اند و عمدتاً رود، بیشتر به جنبۀ موضوعی شعر پرداختهشعر که به نوعی بیانیۀ شعری آنان به شمار می

طورکلیّ از این دیدگاه به شعر اند. بهاز این جنبه، تفاوت شعر نو را با شعر کلاسیک سنجیده

اند که شعر باید طوری باشد که بتواند موجودیت انسان را در اجتماع ترسیم کند. البته با نگریسته

اهیم، هر دو شاعر در میزان نقد شعر کلاسیک و نیز طرح و شیوۀ بیان ها و مفوجود شباهت در مؤلفه

های ملموسی با هم دارند. طرح بیان موضوع در شعر شاملو چنین است که معیارهای مطالب تفاوت

که موردنظر خود برای شعر نو را صریحاً با اصول و مبانی شعر کلاسیک مقایسه کرده است؛ درحالی

های شعر خود اشاره کرده است. ای انجام نداده، بلکه تنها به ویژگیمقایسهشیرکو بیکس مستقیماً 

گیری شعر نو که جدال و تنشی که در جریان شکلتوان در این مسئله دانست علّت این مسئله را می

گراها در ادبیات فارسی وجود داشت، در ادبیات کُردی با آن شدّت رخ نداد؛ بین نوگراها و سنتّ
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شود و شعر کلاسیک را تا حدودی تخریب بب است که لحن شاملو گاهی تحقیرآمیز میبه همین س

کند؛ بنابراین نباید تمام گفتارهای شاملو را در باب شعر کلاسیک درست دانست؛ زیرا برخی از می

 ها وارد کرد.توان به آننقد است و ایرادهایی مینظرات وی قابل

 ها:نوشتپی
شود: فرستنده، پیام، یاکوبسون بر شش عنصر سازندۀ هر رخداد گفتاری تأکید میدر نظریۀ ارتباطی  -1

 (.45: 1379گیرنده، رمزگان، بافت و مجرای تماس )اسکولز، 
گرچه برخی از موضوعاتِ شعر شاعران گذشته بازتاب وضعیت زندگی جامعه نبود و بیشتر برآمده  -1

مدحی و وصف معشوق خیالی، امّا این موارد را نباید به  شود، مانند شعرهایهای ادبی تلقّی میاز سنّت

کُل شعر کلاسیک تعمیم داد و با این استدلال تمام شعرهای کلاسیک را نفی کرد؛ از این رو برخی از 

تواند درست باشد، مانند گزارۀ زیر که شعر شاعران گفتارهای شاملو به دلیل تعمیم غیرمنطقی نمی

 یار منحصر کرده است که تعمیم غیرمنطقی است:کلاسیک را در شراب و وصف 

وگو کرد گفتدر آسمانِ خشک خیالش، او ]شاعر گذشته[ جز با شراب و یار نمی

 (140: 1387)شاملو، 

های معشوق نمود چشمگیری دارد، اماّ گرچه در شعر کلاسیک نیز موضوعِ عشق و وصف زیبایی -1

صی معیّن و حقیقی اشاره دارد و عواطف واقعی خودِ تفاوت در این است که معشوق در شعر نو به شخ

شود؛ در حالی که معشوق در شعر کلاسیک عمدتاً مفهومی انتزاعی، کلّی و موهوم دارد و شاعر بیان می

 (.٢4-٢3: 1380کدکنی، برآمده از سنّت ادبی )= معشوق خیالی( است )شفیعی

ها، بالقوه به عنوانِ موضوع دنیا و زندگی همۀ انساندر برخورد نخست با این قضیه که در شعر نو تمام  -1

شود، شاید در ذهن کسی چنین برداشت شود که این امر بر آزاداندیشی و گستردگی ذهنیّت و قلمداد می

کند و آن را وجه ممیّز شاعر معاصر از شاعر کلاسیک بداند؛ امّا از نظر میبینش شاعر معاصر دلالت 

شود؛ زیرا عامل اصلی در این که مسأله به شرایط دنیای معاصر مربوط می شناسی ادبیات اینجامعه

دانستند، ارتباطات دنیای امروزی است که شاعران معاصر تمام جهان را بستر موضوعی شعر خود می

ترین رویدادهای جهان آگاه شوند. زندگی جامعۀ گذشته باعث شده است افراد در کمترین زمان از مهم

های ادبیات را تحت تأثیر خود وار زندگی امروزه را نداشت تا تمام ویژگیهای شبکهارتباط ها وپیچیدگی

 قرار دهد.
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اند که جهان شعر باید جدا از اند و دربارۀ شعر گفتهاند منتقدانی که دیدگاه مخالفی داشتهالبته بوده -1

 (.64: 1375عقاید، اهداف و شرایط جهان بیرونی باشد )ریچاردز، 
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